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  مرلوپونتیرابطه نفس و بدن از منظر دکارت و 
  *فرح رامين
  **راضيه شفيعى
 ***حسين حسينى امين

  چكيده

كوشد شكافى را كـه  موريس مرلوپونتى، اگزيستانسياليست و پديدارشناس فرانسوی، مى

رو روش  ايـن در فلسفه دكارت درباره رابطه نفس و بدن پديد آمـده بـود، حـل كنـد؛ از

ها، ادراك  به جای تكيه بـر ايـده جديدی در توصيف تجربه انسان در جهان ارائه كرد و

ــاب . حســى را پديدارشناســى كــرد ــأملاتكــه در آن از  پدیدارشناســیوی در كت  ت

گرايـان و  دكارت بسيار تأثير پذيرفته است، تمام تلاش خود را برای حل معضـلات عقل

مرلوپـونتى معتقـد اسـت كـه ادراكْ پديـداری . گرايان در اين زمينه به كار بسـت تجربه

گرفتن  بـدن جـای. مند هستيم هايى بدن نزد وی ما مدرك. ت، نه رويدادی ذهنىبدنى اس

مرلوپـونتى . انسان در جهان، نظرگاه انسان به سوی جهـان، لنگرگـاه مـا در جهـان اسـت

در ايـن تحقيـق . پذيرد تمايز دكارتى درباره نفس و بدن و عالم مكانيكى دكارت را نمى

هـای آرای مرلوپـونتى و دكـارت در بحـث نفـس و   ها و اختلاف برآنيم با ذكر اشتراك

بدن، اصالت بدن در تفكر مرلوپونتى و اصالت نفس در انديشه دكارت را ارزيابى كرده 

های پژوهشـى  يافتـه. شناسى هريك را ترسيم كنيم و از اين رهگذر، سيمای كلى از نفس

  .اند دهدهد كه هر دو فيلسوف، در تبيين رابطه نفس و بدن ناموفق بو نشان مى
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  مقدمه

و  ـ و آدمى موجود نفسانى بودهدر تاريخ فلسفه همواره نفس و اصالت نفس مورد توجه 

امـری كـه مـانع  عنوان بـهدر نگاه بيشتر متفكـران بـدن . محسوب گرديده استـ  نه بدنى

بنـا بـر . شـود شود، شـناخته شـده و ناديـده گرفتـه مى رسيدن انسان به حقيقت محض مى

تر از  روح و بدن در سطحى نابرابر و بـدن همـواره در سـطحى پـايين ،رويكرد افلاطونى

افلاطــون بــا تأثيرپــذيری از ســقراط بــدن را مــانع، اخلالگــر، مــزاحم و . روح قــرار دارد

يقت باز داشـته و موجـب كرد كه انسان را از حق كننده تمركز قلمداد مى سرانجام مشوّش

از نظـر . (J. Brophy, 1963: p. 48)گـردد  شـدن انسـان مى بردگى، آلودگى و به زنجير كشيده

او همـان عناصـری اسـت كـه از آن  مـادۀ. سان مركب از ماده و صـورت اسـتارسطو ان

آن كليـه ايـن اجسـام  وی تمام اموری است كه به وسـيلۀصورت ولى  ،ساخته شده است

. انديشـد كند و مى شود كه حس مى اجزای انسان هستند، موجودی زنده مىى كه يشيميا

  .)159ص: 1350 آژدوكيويچ،(فكر نيست  حس و بى انسان تنها گوشت و استخوان بى

 در ميان فيلسوفان قرون وسطى، آكوئينـاس هـم نظـری شـبيه بـه ارسـطو داشـت؛ امـا

را قـائم بالـذات و دارای  آگوستين به نوعى ثنويت افراطى اعتقاد داشـت و نفـس و بـدن

در ميان فيلسوفان مدرن، دكارت معتقد بـود دانـش واقعـى بايـد . دانست مقام مساوی مى

های حسـى و عـاطفى باعـث  مستقل از ادراكات كالبدی و احساسات باشد؛ زيـرا تجربـه

انديشيدن در فلسفه مدرن، غالباً با عبارت مشـهور   ايده. شوند تحريف ماهيت حقيقت مى

چند دكارت  هر. )Descartes, 1996: p. 68(همراه است » كنم پس هستم من فكر مى«، دكارت

با اين حال منكر وجود بدن نيز نبود و از طريـق قـوه خيـال و  ،ارزشى برای بدن قائل نبود

از . )150ص: 1380، ؛كاپلسـتون92-83ص: 1369 دكـارت،(كـرد  حس بـر وجـود بـدن اسـتدلال مى

مـالبرانش توان به اسـپينوزا،  ، مىاند كوشيدهاين زمينه بسيار  جمله رهروان دكارت كه در

وحدت وجـودی نفـس و بـدن؛ دو وجـه يـك « اسپنوزا با اصل. نيتس اشاره كرد و لايب

» بنياد هماهنگى پيشين«نيتس با اصل  و لايب» اصالت تقارن«ل ، مالبرانش با اص»نظام واحد

پـر ر فلسفه دكارت به وجود آمده بود، كه درا نفس و بدن ميان ارتباط  خلأكردند سعى 
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بنـابراين، همـواره بـدن  .بدن را خارج از زمـان و مكـان در نظـر گرفـتهم كانت . كنند

  .شد مثابه سوم شخص و با فاصله و به چشم شئ محض ديده مى به

. داد گرايشى پديد آمد كه به بدن بيشتر از روح ارزش مـىتدريج  بهدر دوران جديد 

ايـن فقـط بـدن اسـت كـه مـن «: گفـت مىكر بسيار افراطى اين دوران ماركى دوساد متف

 "مـن": گفـت ، و يا فردريك نيچه مى)194-193ص: 1383آدرونو و هوركهايمر، (» عاشقش هستم

گويـد،  نمى "من"توست كه  "بدنِ " تر، اما از اين بزرگ، گويى و از اين گفته مغروری مى

، نـزد دوره با نيچه، اين توجـه بـه بـدن هم. )46ص: 1384 نيچـه،( »آورد را در كار مى "من"اما 

تر به خود  تر و انضمامى وجهى مشخص ،تنى ـ واحد روان مثابۀ ويلهلم ديلتای در انسان به

 پديدارشناسـىِ ـ توجـه كامـل بـه بـدن، در دسـتگاه فلسـفى . )331ص: 1389ديلتـای، (گرفت 

لوپـونتى در پـى آن اسـت آنچـه مر. شدالعاده مطرح  ادراك مرلوپونتى به صورت خارق

ادراك و نه حتى ذهن، مجـرد از بـدن بـه فهـم . اتحاد بدن و ذهن يا بدن و ادراك است

استاد دانشـگاه ليـون  ،موريس مرلوپونتى. مند است نزد وی انسان مدركاتى بدن. آيد نمى

فرانسه، معاصر ژان پل سارتر و از پديدارشناسان بزرگ قرن بيستم است و نظريۀ اصـالت 

های هوسـرل و  آيد، بسيار متـأثر از انديشـه شمار مى های مرلوپونتى به كه از نوآوری بدن

دربــارۀ بــدن در درك متمــايز او دربــاره ديــدگاه متفــاوت مرلوپــونتى . باشــد مارســل مى

وی برخلاف نظر دكارت كه فهـم ادراك حسـى را در . ادراك حسى و عالم ريشه دارد

دراك حسى را مستلزم دقـت نظـر دربـارۀ بـدن و دانست، فهم ا توجه و واكاوی ذهن مى

برای ديدن بايـد نگـاه « كه اين جمله از مرلوپونتى معروف است. دانست ارزيابى نگاه مى

كـارگيری  بـهمرلوپـونتى بـرای ورود بـه بحـث بـدن بـا  .)Merleau-ponty, 1962: p.203( »كرد

كتـى و هندسـى بـدن، با توسل به الگوهای حرو شناسى جديد  آسيب  موضوعاتى از علمِ 

عنوان بخـش ذاتـى  ؛ زيـرا جنسـيت بـهكنـد بررسى مىيك پديده جنسى  عنوان بهبدن را 

عامـل  عنوان بـهكه در تفسيرهای فرويدی  ای از وجود ماست تجربۀ بدن عملكرد يا شيوه

جزء مكمل ساختار كـاملى  نْ نهايت بددر. شود زيربنای همۀ رفتارهای بشر واقع مى ،علىّ

 چونـانبه اين ترتيـب، بـدن . كند ود كه خود را در ايماء و اشاره ظاهر مىش محسوب مى

  .(Crossly, 1995: p. 546-547)شود  دسترسى ويژۀ بشر به عالم لحاظ مى



111  

 

 

نت
پو
لو
مر

و 
ت 

ار
دك

ر 
ظ
من

ز 
ن ا

د
و ب

س 
نف

ه 
ط
راب

 ى
  

  دكارت و اصالت نفس .1

پـردازد و معتقـد اسـت شـناخت  ، دكارت به ماهيت نفس مىتأملاتكتاب  در تأمل دوم

چند يقين دارم كه هسـتم، ولـى بـا وضـوح تمـام  هر«: تر است نفس از شناخت بدن آسان

تفكـر وی صفت اصلى جوهر روحانى يا نفـس را، . )36ص: 1369 دكارت،(» دانم چيستم نمى

در « كـردن اسـت، حتـى به اعتقاد وی، جوهر روحانى همواره در حـال فكر. است  دانسته

دكـارت . )153ص: 1380 كاپلسـتون،(» شـود ای كه به بدن يك كودك دميـده مى همان لحظه

كه جسمى در ميانـه اجسـام و   دانست مى» بدن خود«پيش از اين، تأمل خود را عبارت از 

دار معرفـى  او خـود را جسـمى جـان. واجد صـفات اجسـام و دارای وزن و مكـان اسـت

انديشـد و همـه ايـن امـور را بـه  كنـد و مى خورد، احساس مى بيند، غذا مى كندكه مى مى

 ،حساس و نـاطق هسـتم و بـه عبـارت ديگـر س من جسمى نامى،پ«: دهد نفس نسبت مى

ولى  ،دكارت از اينكه در هستى خود هيچ شكى ندارد. »هستم) دار جان( جسمى ذونفس

پيش از اين هم بر خـورده «: گويد تواند نيست بنگارد مى اشيا مىديگر خود را مانند » تن«

زنـد  سـر مى ...كردن و ، احسـاسرفتن از من كارهايى چون غذاخوردن، راه بودم به اينكه

اين كارهـا را پـيش از ايـن هـم بـه نفـس . آيد جسم بر نمى كه اين كارها از جسم بماهو

چـه هسـت را با محسوسات عادت كـرده بـودم كـه هردادم، ولى به دليل انس  نسبت مى

دانسـتم كـه در جسـمى  نفس را هم جسـمى رقيـق و لطيـف مى .جسم و جسمانى بپندارم

امـا اكنـون كـه  ؛سـريانى از سـنخ سـريان آب در گـِل ؛سـريان دارد )بـدنيعنى (كثيف 

سـتاند، حـذف  تـوان بـاز مى» مـن«ام، بايد هر آنچه را كـه از  نادرستى پندارها را آزموده

بدين ترتيب، صفات جسمانى را يكسره از خود . خود از ميان برخيزم» من«كه آن كنم، بى

را به دليل قيام آنها بودن  و روندهبودن  رندههمچنين صفاتى چون خو. توانم كرد سلب مى

پـس . مانـد بـاقى مى» بودن انديشـنده«فقـط . توانم از خود انتزاع و نفـى كـنم به جسم، مى

. سـازد عيـان مى» انديشه«عنوان  جستم، يعنى ذات من، خود را به حقيقتى كه آن را باز مى

ه انفكاك آن از من محـال تنها اين صفت است ك. فكر، صفتى است كه به من تعلق دارد

من هستم، من وجود دارم، امری است يقينى، اما تا كى؟ درست تا وقتى كـه فكـر . است
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كنم؛ زيرا هرگاه تفكر متوقف شود، شايد در همان وقت هستى يا وجودم نيز متوقـف  مى

 .)90-84ص: 1377 شهابى،(» شود
د كه از ميـان همـه دكارت پس از فرض شك در همه چيز سرانجام به اين نتيجه رسي

يك چيز است كه بديهى، قطعى و ترديدناپذير اسـت و آن هسـتى نفـس مـن تنها چيزها 

نفس آدمى همان فكر و انديشه اسـت و انسـان تـا . كند است كه در تمام چيزها شك مى

اين توصيفى است كه دكـارت از نفـس خـود دارد و . كند وجود دارد زمانى كه فكر مى

د، تعريف دقيقى از نفس كه تعريف حدی و رسمى باشـد ارائـه شو چنان كه ملاحظه مى

درواقع پاسـخ دكـارت بـه  .داند مى» كردن فكر«دهد و بارزترين خصوصيت نفس را  نمى

. اسـت» كـردن فكر«مای شارحه و هل بسيطه در مورد نفس خويش يك چيز است و آن 

خـويش » چيستى«برد و در كشف  خويش پى مى» هستى«كردن است كه به  از طريق فكر

  .داند كه دارای فكر است نيز خود را موجودی مى

 تعريف بدن  )الف

ذاتاً ممتد تعريف كـرده اسـت و جـز امتـداد كـه شئ  عنوان بهدكارت جوهر جسمانى را 

خواص ثانويه اسـت كـه  ودهد، هرچه در جسم وجود دارد، جز ذات جسم را تشكيل مى

م جوهری اسـت كـه موضـوع پس جسْ . )45ص: 1369 دكـارت،(معلول دخالت ادراك است 

: مانند ؛واسطه اعراضى است كه مستلزم امتدادند واسطه امتداد مكانى و نيز موضوع بى بى

دكـارت امتـداد را بـه معنـای . )194ص: 1384 ،همو(آن مانند شكل، وضع، حركت مكانى و 

صورت واقع كى از اعراض است، تلقى كرده و دركميت يا مقدار كه در فلسفه ارسطو ي

صورت جسميه ارسطويى يك معنای كيفى اسـت و . كند ى را حذف مىيجسميه ارسطو

شكل از چيزی باشد خواهد ذات جسم مت كه دكارت مى حالى گيری نيست؛ در قابل اندازه

 ،همـو(گيری باشد تا بتوان از آن يك تصوير صريح و متمايز به ذهن آورد  كه قابل اندازه

دهـد يـك  تـرجيح مى ،رو اين از .اند ت مفاهيم كلى پيچيدهدكارت معتقد اس. )46ص: 1369

بـرد و سـپس نتيجـه  پى تا به ماهيت اصـلى آنكند طور خاص تجزيه و تحليل  جسم را به

رسيدن  ،روش او در بيان ماهيت جسم. آمده از آن را به تمامى اجسام تعميم دهد دست به



113  

 

 

نت
پو
لو
مر

و 
ت 

ار
دك

ر 
ظ
من

ز 
ن ا

د
و ب

س 
نف

ه 
ط
راب

 ى
  

. در قيـاس وجـود دارد بـرخلاف روشـى كـه و؛به كل است و نه از كـل بـه جـز از جزو

 همچنان كه در مورد نفس نيـز همـين روش را در پـيش گرفـت و از يـك نفـس جزئـى

آغاز كرد و با تحليل و بررسى اين نفس جزئى، به اثبات و تعريف نفـس ) يعنى خودش(

  .به معنای كلى پرداخت

  رابطه سوژه و ابژه ) ب

، )سوژه( شناسافاعل او در باب و تفكر ) بدن(و ابژه  )نفس( سوژه بارهانديشه دكارت در

انگـاری  رنه دكارت را در اوج اين شـقاق آنچه. نقطه عطفى در تاريخ انديشه پديد آورد

. گـذارد مى» داشـتن حيـات«و » داشـتن روح«دهـد تفـاوتى اسـت كـه وی ميـان  قرار مى

» داشـتن حيـات«و » داشـتن روح يـا ذهـن«از اينكه تمـايز قـاطعى ميـان پس دكارت تنها 

در دســتگاه دكــارتى . )128ص: 1390كــارمن،(كنــد  متمــايز مى» بــدن«ذارد، روح را از گــ مى

؛ مـرگ حيات و مرگ پديداری مكانيكى است و ربطى بـه داشـتن روح يـا ذهـن نـدارد

دهد كـه يكـى از  مىرخ دهد، بلكه تنها از آن رو  واسطه غياب روح روی نمى گاه به هيچ

  .يابد اجزای اصلى بدن فساد مى

ماشينى است كـه خـدا آن را «و » ساعت«دكارت بدن به خودی خود همچون از نظر 

موجود در آن است كـه اعضـای » روح حياتى«است و اين » قطعات«و متشكلّ از» ساخته

ده دكارتى يـاد ش قطعه توان از آن با نام بدن قطعه بدنى كه مى. آورد بدن را به حركت مى

حـواس از  مثابـه بهى از خود ندارد و هرچه مـا تجا حقيق شده هيچ قطعه اين بدن قطعه. كرد

رود كـه  وی تا آنجا پيش مى. در اصل منبعث از روح و ذهن است ،كنيم آن دريافت مى

واقـع فقـط ، درهايم هسـتم كردم در حال ديدن آن با چشم چيزی كه فكر مى«: نويسد مى

  .»شود با قوه حكم كه در ذهن من است درك مى

انـد و حـواس  ه رويدادهايى فيزيكى كه رويدادهای ذهنىنزد وی حتى درد و ديدن ن

همه در عرض يكديگرند و عقل فوق حواس است و توقـع ادراك معقـولات از حـواس 

دكـارت ادراك . )206ص: 1381دكارت، (ظاهر چيزی شبيه به توقع ادراك بو از چشم است 
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امتيـاز  ۀتنهـا مايـداند و خرد، حقيقـت انسـانيت و  را ذهنى و بدن را عينى معلول ذهن مى

ای مجــرد از خــرد نيســت و تفكــر خاصــيت  هــيچ ايــده. انســان نســبت بــه حيــوان اســت

گونـه انسـان در دسـتگاه دكـارتى بـه جسـمى ماشـينى بـدل  اين. جداناشدنى روح اسـت

دارد كـه بـرای  ت اعـلام مـىحاصـر بـهدكـارت . شود كـه تحـت سـيطره روح اسـت مى

حواس بدنى نيست و بدين طريق، ذهـن و بـدن را يافتن به حقيقت، اساساً نيازی به  دست

وی معتقد بود كـه ذهـن و خـرد انسـانى بـر احساسـات و اميـال . كند مىاز يكديگر جدا 

كالبدی برتری دارند و تنها راه دستيابى به شناخت و حقيقت، اتكا بـه ذهنـى بـدون بـدن 

. اه سـازنداست؛ زيرا بدن و حواس بدنى ممكن است شناسنده را در مسير شـناخت گمـر

سازم ام تمام تصوير چيزهای جسمانى را پاك  كند كه مجبورم از انديشه دكارت بيان مى

  .),p. 24) Descartes :1996 »چيزهای تهى و اشتباه بنگرم مثابه بهحداقل بايد به آنها «يا 

تـوان بيـان داشـت  من تنها يك چيز انديشنده هستم، مى«كند كه  گيری مى وی نتيجه

ميان نفس و بدن،  مراد دكارت از تمايز). (.ibid »كننده، يك خرد ادراك يك ذهن، يك

تمايز واقعى ميان دو يا چند جوهر است و تمايز دو جوهر يعنى امكـان وجـود مسـتقل از 

شـود كـه  اين تمـايز از طريـق فاعـل شناسـايى درك مى. )Descartes, 1997: p. 255(يكديگر 

  . نحو روشن و متمايز تصور كندبتواند يك جوهر را بدون ديگری، به 

كنـد كـه  مىدكارت معتقد بود بدن انسان زنده هيچ نيازی به نفس نـدارد و تصـريح 

مـا . )175ص: 1380كاپلستون،(خود يك ماشين مكانيكى است كه مستقل از نفس وجود دارد 

توانيم حكم كنيم كه تفاوت بدن انسان زنده با مرده همانند تفاوت سـاعت يـا ماشـين  مى

ديگری است كه به كار افتاده و اصول مادی حركاتى را كه بـرای آن طراحـى شـده، بـه 

همراه تمام آنچه برای حركت نياز دارد، در خود جای داده است، بـا سـاعت يـا ماشـينى 

واقع از ديـدگاه او، اسـتقلال در .اش از كار افتاده است كه شكسته است و اصول حركتى

ای بـرای  بدن مادی و مفارقت نفـس از آن هـيچ ثمـره نفس و بدن پيش از فساد و تباهى

دو به يكديگر بپيوندنـد و متحـد شـوند؛ زيـرا نفـس صـرفاً از  آدمى ندارد، مگر آنكه آن

و بـه كند را كسب پسنديده تواند فضايل نفسانى و اوصاف  طريق بدن مادی است كه مى
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توانـد بـه  است كـه مىو بدن مادی نيز تنها از طريق نفس مجرد برسد كمال شايسته خود 

  لازم اسـت كـه نفـس ،بنابراين. حيات مادی خود تا زمان مفارقت نفس از آن ادامه دهد

  و بدن برای نيل به اهداف و مقاصـد خـاص خـود بـه يكـديگر بپيوندنـد و بـا هـم متحـد

  .شوند

دكارت بر آن است كه نفس آدمى نه با عضوی خاص، بلكـه بـا تمـام بـدن مـادی و 

اين امر بدان معنا نيست كه نفس مجـرد آدمـى همـه اعمـال ولى ست، اعضای آن متحد ا

عكـس در بـدن آدمـى بـه بلكـه  ،تواند انجام دهـد خود را در هر عضوی كه بخواهد مى

اعضـا انجـام ديگـر در آن بيش از تنها كه نفس آدمى اعمال خود را هست عضو خاصى 

بخـش ميـانى مغـز و بـه شكلى است كـه در  بسيار ريز و صنوبریاين عضو غده  .دهد مى

های  طور معلق و بالای مجرايى قرار دارد كه از طريق آن ارواح حيوانى موجود در حفره

كـه  طوری ؛ بـهانـد های پشتى در ارتباط جلوی اين مجرا با ارواح حيوانى موجود در حفره

در مسـير حركـت ارواح بزرگـى ترين حركات در غده مزبور سبب تغييـر  خفيفبسا  چه

ترين تغييــری كــه در حركــت ارواح حيــوانى روی  كوچــك ،ود و بــرعكسحيــوانى شــ

  .)332-331ص: 1376 دكارت،(ممكن است حركات غده صنوبری را تغيير دهد  ،دهد مى

پرسش اين است كه دليل تجربـى اسـتقرار نفـس در غـده صـنوبری شـكل چيسـت؟ 

اجزای مغز ديگر پاسخ دكارت به پرسش مزبور آن است كه اولاً غده صنوبری برخلاف 

واحد مشخصى يك فكر بسيط داريم، پس شئ جاكه ما هميشه از از آن جفت نيست؛ ثانياً 

ای كه از طريق دو چشـم وارد  بايد يك امر واحدی باشد كه تا هرگاه دو صورت خيالى

شـئ ى از پيش از ورود به نفس در آن متحد گردند تا دو صورت حسّـ ،شوند ذهن ما مى

زيرا در بدن ما عضو ديگری وجود ندارد تا از طريق آن صـور  واحد وارد نفس ما نشود؛

محل اسـتقرار نفـس و نقطـه ارتبـاط  ،بنابراين. خيالى پيش از ورود به نفس متحد گردند

كـه غـده  آنجا ، امـا از)378ص: 1389 رحمـانى،(غده صنوبری در مغز است  یْ نفس با بدن ماد

رد نفسانى با بدن مادی در فلسفه مسئله رابطه جوهر مج صنوبری هم عضوی مادی است،

  .ماند دكارت همچنان بدون تبيين مى
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  مرلوپونتى و پديدارشناسى بدن .2

دغدغه اصلى مرلوپونتى، يافتن چارچوب نظـری بـرای درك رابطـه ميـان بـدن انسـان و 

حركـت و سـاكن از  سو، و بـدن بـى جهان است تا انفصال دكارتى بين ذهن فعال از يك

در فلسـفۀ مرلوپـونتى بـدن  (T. Butt & D. Langdridge, 2003: p. 479)نـد كسوی ديگـر را حـل 

گـردد  جسم با صفت امتـداد توصـيف نمى عنوان به يابد و كاركردی متمايز و برجسته مى

شدن بر دوگانگى دكارتى در گرو توجه به اين نكته مهـم  غالب. )67ص: 1389 ،پيراوی ونك(

و يـا بـدن مطلـق تلقـّى ) شناسـنده(ذهن محـض  است كه موجودات انسانى را نبايد فقط

ذهـن  عنوان بـه، بلكه در بهترين تحليل ممكن، لازم است طبيعت و ذات كلـى آنهـا كرد

بـدن را در تنهـا  شناسـابدين معنا نيسـت كـه فاعـل البته اين . شناسنده در نظر گرفته شود

بـه موجـب آن  دادن آن دسته از شرايط وجودی است كـه مالكيت دارد، بلكه برای نشان

. گردنـد يك جوهر بنيـادين يكسـان مـى دۀتني املاً درهمهای ك ذهنيت و جسمانيت مؤلفه

تـوان ادعـا  رو، مـى ايـن از. شود حقيقت بدن عين شناسا و شناسا نيز عين بدن فرض مىدر

كرد كه تمايز و افتراق بين بدن و ذهـن، تنهـا محصـول تفكـر نظـری و انتزاعـى در بـاب 

تر، مرلوپونتى به نوعى رابطه  به عبارت روشن (Crossly, 1995: p. 46).باشد  طبيعت انسانى مى

  (W.Symour, 1998: p. 9).و سياليت ميان بدن شناسنده و ذهن اذعان دارد 

  نظريه بدن زيسته و رابطه بدن با عالم) الف

 نخسـت بـه نقـد آرای ،، پيش از پرداختن به مسئله بدنپدیدارشناسیمرلوپونتى در كتاب 

بـودن ـ در ـ «وی با تمسـك بـه اصـطلاح خـاص . پردازد گرايان مى گرايان و تجربه عقل

. دهد بدن نجات مى بارهشناسى در ، خود را از دام تفسيرهای فيزيولوژيكى و روان»جهان

تمام تلاش مرلوپونتى اين است كه بدن را در متن عالم و در محدودۀ خود بررسى كنـد، 

ميـان يـك يك رابطۀ شخصى كـه  عنوان بهتواند  نمى» ر ـ جهانبودن ـ د«افزون بر اينكه 

است فهم شود، بلكه بايد برحسب وظـايف، اعمـال و » كننده عالم احاطه«و » بدن خاص«

گـردد،  فضای آزادی كه با توجه به امكانات در دسـترس بـدن در هـر لحظـه ترسـيم مى
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ی اسـت پـيش از ، ضـروردارداو معتقـد اسـت براسـاس امكانـاتى كـه بـدن . درك شود

واقـع يـك كوجيتـوی ؛ يعنـى در»تـوانم مـن مى«بپذيريم كه  ،»كنم من فكر مى«پذيرفتن 

  .دهد مرا شكل مى» بودن ـ در ـ جهان«عملى كه 

پـردازد و بـر ايـن بـاور  مى» هـای ديگـر من«به » من«به نحوۀ توجه نخست مرلوپونتى 

كنـد، بايـد امكـان  از ديگـری تجربـهجـدا است كه حتى اگر كسى بخواهد خـودش را 

از اين انزوا وجود داشته باشد؛ تلفيقى از وجود من بـا وجـود ديگـری ) يا تعالى(فراروی 

ديگـری  ـ بـاـ  دهد تا از خودم به آن جنبه از وجود خـود كـه وجـود كه به من اجازه مى

ام  بدين منظور كه خود را چيزی بيش از آنچه كه من با وجود لنفسـه ؛است فراروی كنم

كـه اجـزای  گونه  وی همچنين معتقد اسـت همان. )Macann, 1993: p. 192(تجربه كنم  هستم،

دهند، بدن ديگری و بدن من يـك كـل  بدنِ من توأم با يكديگر ساختاری را تشكيل مى

اين بدن مـن . )Merleau-ponty, 1962: p. 354(واحد هستند؛ يعنى دو وجه از يك پديدۀ واحد 

ها بـرای  سازد و موقعيتى را در آنجا در ميان ديگر انسان وح مىرا بر عالم مفت است كه من

كشـد و  مرلوپونتى حتى در زمينه عالم اجتماعى، پای بدن را وسـط مى. سازد من مهيا مى

روی من بـه سـوی عـالم و  های ديگر است كه باعث پيش معتقد است كه بدن من و بدن

  .(ibid., p. 165)ديگران است 

انگارانـه دكـارتى، نظريـه  ذاشـتن ديـدگاه ماترياليسـتى و دوگانهگ مرلوپونتى با كنـار

را ) Intentionality(التفـاتى » بـدن زيسـته«. سازد را مطرح مى )lieved body(» زيسته بدن«

گـذارد كـه ارتبـاط پويـای بـدن و جهـان را  در تمامى الزامات دنيوی خود به نمايش مى

مـن « :گره خورده و رو بـه سـوی آن دارد دهد؛ يعنى بدن زيسته با جهان تجربه نشان مى

بـدن آدمـى حقيقتـى . )(idem, 2005: p. 75 »دارد بدنى هستم كه به سوی جهان خيـز بـر مـى

گيری  بـه شـكل» ن زيستهبد«. اش ارتباط دارد های ديگر و محيط درباره است كه با انسان

بـدون ارجـاع بـه تـوانيم معنـا و سـاختار اشـيا را  مـا نمى. كند شده كمك مى جهان تجربه

های بدنى و حواس بفهميم، بلكه از طريق حركت، زبـان و اميـال خـود بـا جهـان  توانايى

در جهان نيست، شئ بدن زنده فقط يك «: توان گفت مى ،اين اساس بر. شويم درگير مى
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  .)Leder, 1992: p. 25(» شود بلكه راهى است كه از طريق آن جهان ايجاد مى

كـه هـر  ابـه ايـن معنـ ؛دهد بخشى نسبت مى ن كاركرد وحدتهمچنين مرلوپونتى به بد

های حسى ما به حوزه پديداری متمايزی گشوده هسـتند و ايـن بـدن زيسـته  كدام از ارگان

 ئتوانم وحـدت شـ من نمى« :آميزد است كه اين امور متمايز را در جهان واحدی درهم مى

مثال، زمانى كـه برای  (Merleau-ponty, 2005: p. 135)  »ام درك كنم را بدون واسطه تجربه بدنى

پنـدارد،  شنويم، تجربه ما آن را دو امر متمـايز ديـداری و شـنيداری نمى صدای بلبلى را مى

از  .)ibid., p. 232(كنيم  هـای مختلـف پرنـده واحـدی را ادراك مـى بلكه با استفاده از حواس

هـا را نيـز  دارد و طرحسوی ديگر، معنای متصور اشيا نيز بـه حركـت و جنـبش مـا بسـتگى 

خوانـد، اشـيا  های خسته مـن را بـه اسـتراحت فـرا مى صندلى استخوان. سازد پذير مى امكان

مـن شـكل  ۀهای بدن زيست عمل براساس نيازها و توانايىدگى كنم و دردهند تا زن اجازه مى

 ا صـرفاً تـوان آن ر بنابراين، ارتباط من با جهان خارج از طريق بـدنم اسـت و نمى. اند گرفته

 ؛تنيـده اسـت مرلوپـونتى، بـدن زيسـته موجـودی درهـم بنابر نظـر .پيامد ذهن آدمى دانست

تنيـدگى در چـارچوب دكـارتى از  هماين در. مدرِك است و مدرَك، ذهنى است و مادی

بـدن زيسـته مـا ولى  ،از نظر دكارتيان، تفكر منفك از امور مادی است. شود هم گسسته مى

جايگاه التفاتى است كه از منظـر بودن  انسان. برد انگاری وجودی مى ـ را به فراسوی دوگانه

  .)127ص: 1396 رفيقى و اصغری،(سازد  مادی خود را آشكار مى

  تعريف بدن)  ب

يا ملكۀ آغازين و اصـيلى اسـت كـه همـۀ ) habit(، عادت )Body(از نظر مرلوپونتى بدن 

ت، در حكـم مَركـَب و وسـيلۀ بدن در مرحله نخس. عادات ديگر بسته به وجود آن است

بـدن، بنـدرگاه مـا در عـالم، واسـطۀ ميـان عـالم و . اسـت» عـالمـ در ـ  بودن«انتقال برای 

و  دادن ای برای بيـان طبيعـى اسـت كـه توانـايى نشـان هدر مرحله دوم، بدن، وسيل. ماست

كار بـدن در مرحلـه سـوم، تبـديل افكـار بـه .بدن نشان و علامت است. گفتن دارد سخن

قلـب در  مثابـه بهتوان گفت كـه بـدن در عـالم  بر اساس اين سه خصوصيت مى. ياستاش

  (idem, 1962: p. 203). سازمندی بدن است
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گيرد كه بدن  نظر مرلوپونتى از بدن در مقابل مفهوم دكارتى آن قرار مى مفهوم مورد

طبيعـى اسـت كـه شـيئى درسـت اسـت كـه بـدن  .شـود همانند ديگر اشيا تلقى مى ئىشي

ادراكـات  در عين حال، منشأ احساسات،ولى اندازه بگيريم،  و توانيم آن را وزن كنيم ىم

بـر ايـن اسـاس،  .(idem, 2005: p. 93) ابـژه اسـتـ  پـس بـدن سـوژه .هسـتو حـواس نيـز 

 Objective(از يك سـو، بـا بـدن عينـى  :شود مرلوپونتى بين دو سطح بدن تمايز قائل مى

Body ( ــهمثا بهمواجــه هســتيم كــه ــ ب ــع  در. شــود مكــانيكى محســوب مى يئىش ــدن واق ب

ّ  ای از اندام مجموعه كنـد؛ بـدنى  ى عمل مىهای مرتبط به هم است كه از طريق نيروی عل

توانيم آن را محل فرايندهای فيزيولـوژيكى خودكـار در نظـر بگيـريم كـه بخـش  كه مى

از . هاسـت ا و زخمهـ دهد و مستعد انواع بيماری اعظمى از ارتباط ما با جهان را شكل مى

كه در قالب تجربه اول شخص در  وجود دارد) Lived Body(ای  سوی ديگر، بدن زيسته

زيسـته  مثابـه بهبدنى كه «: شود دسترس ماست و حيات آگاهى ما از طريق آن آشكار مى

  .)ibid., p. 89(» است آگاه هم جسمانى و هم خود ،شود درك مى

كردن نفـس و جسـم بـه دو قلمـرو  ارت، حوالـهمرلوپونتى اشـتباه بـزرگ دكـباور به 

 Body(» فاعـل متجسـم«آدمـى، . جداگانه است و حال آنكـه روان و بـدن يكـى هسـتند

Subject (اســت )ــادی ــالاتری از  ).روحــانى و م ــزی نيســت مگــر حــد ب روح انســان چي

در مرحلــۀ  و اهميــت فعاليــت خودآگاهانــۀ وی بــه آنچــه» خودســازماندهى فاعــل«

ا نـام بـدن آنچه مرلوپونتى از آن ب. )(ibid., 1962: p. 213ناچيز است ذشت گ آگاهى مى پيش

نه تنى غيرفعال در عمل ادراك حسى كه همچـون ابـژه يـا  ،است» تنى آگاه« كند ياد مى

  .)78ص: 1389 ،پيراوی ونك( تلقى شودشئ 

معتقد است بدن آدمى سراسر يك بدنِ آگاه است كـه هـر حـركتش آكنـده از وی 

ايـن امـر . كنم من از طريق بدن آگاه يا زنده با چيزها نسبت التفـاتى پيـدا مـى .ذهن است

واقع براساس نوع افعـالى كـه در. سوژه است دار يا بدنِ  دِ بدنصفتى امكانى برای يك خو

اطــراف خــود عــالم بيولــوژيكى، فرهنگــى و يــا  دهيم، در ايــن بــدن انجــام مــى واســطه به

  .)80ص: نهما(كنيم  مى ريزی  اجتماعى را پى
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  رابطه سوژه و ابژه) ج

پديدارشناسى مرلوپونتى كوشش جديدی است برای توصيف رابطـه ادراك و پركـردن 

پديدارشناسـى وی  ،ديگـربيـان بـه . دار ذهن يا روح و ارتباط آن بـا جهـان شكاف ريشه

كوششى است برای توصيف ساختارهای اساسى تجربه و فهم بشری از منظری انضـمامى 

و  )65-32ص: 1390 كـارمن،(در برابر منظر تأمل انگيز و سوم شخص دكارتى و اول شخص، 

وی . )Merleau-Ponty, 2002: p. 87( تجربه استاول شخص سوژه  مثابه بهبرای مرلوپونتى بدن 

انتقاد . خيزد در پديدارشناسى ادراك به انتقاد از دوپارگى دكارتى ميان ذهن و بدن برمى

هايى كـه در جهـان  انگار از انسـان يرانى ايـن تلقـى دوگانـهاو استدلالى است در جهت و

ها اولاً و بالـذات اذهـان  او بر اين ضرورت تأكيـد دارد كـه دريـابيم انسـان. وجود دارند

 ،بنـابراين. اند هايى هستند كه به جهانى مـادی پيوسـته انديشنده نامتجسم نيستند؛ بلكه بدن

اند كه از طريـق آنهـا  وداتى انضمامى در جهانها چيزهايى انتزاعى نيستند؛ بلكه موج بدن

 ،يـابيم ما از طريق بدن به جهان دسـت مى. گيرد دهد و ذهنيت شكل مى ادراك روی مى

، وجـود، دكارت »انديشم پس هستم مى«برخلاف . ذهن) يا نه صرفاً از طريق(نه از طريق 

ت و آگاهى بـه واقع انديشيدن محصول آگاهى اس به. انديشيدن نيست، بلكه تجسم است

مرلوپونتى برخلاف ديـدگاه دكـارت . گيرد های بدنى سوژه قوام مى نوبه خود از ادراك

حيـث فيزيكـى يـا بـدن وی سـبب  بهكند كه هويت انسان به طـور چشـمگيری  تأكيد مى

بر محوريت بدن و تأثير آن بر ادراك ما از جهانى كه به تجربـه  ،بنابراين. گيرد شكل مى

نـه  ،گويـد شـناخت جهـان محصـول ادراك انضـمامى اسـت او مى. ردآيد، اصرار دا مى

  .محصول انديشه انتزاعى يا كاركردهای يك ذهن يا آگاهى نامتجسم

و بـدن ) ذهن(توان گفت كه وی آشكارا تمايز نفس  در تفسير ديدگاه مرلوپونتى مى

را بايد بـه او تأكيد دارد كه آگاهى . كند را انكار كرده و آگاهى را در بدن جاسازی مى

بودن خـارج شـده و  بـه نـوعى بـدن از ماشـينى ،در اين ديـدگاه .صورت مجسم دريافت

بـدن و آگـاهى يكـى  ،)Embodiment(آگـاهى شـدنِ  در بحث بدنى. دارای حيات است

پيوند ايـن دو را كشـف  ۀگردد و آگاهى عنصری مجزا از بدن نيست تا بخواهيم نحو مى
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ايـن بـدن ديگـر، دكـارتى و . مواجه هستيم )conscious-body(آگاه  بدنيعنى ما با  ؛كنيم

دار اسـت؛ يعنـى آگـاهى بـه صـورت  بلكه هر يك از ما يك آگاهى بدن ،ماشينى نيست

چـه آگـاهى بيشـتر در تفكر مرلوپـونتى هر. دنى نداردبو صورت غير كند بدنى ظهور مى

ن اسـت كـه از ويژگى آگـاهى آ. يافتگى آن بيشتر خواهد شد گاه بدن آن گسترش يابد،

رو، آگاهى چيزی غير از بـدن  اين از .آن جهت كه ادراك حسى است، ظهور بدنى است

نتيجـه . كنندكه رفتارهای آگاهانـه هسـتند رفتارهايى از من ظهور مى ،بنابراين .من نيست

ای  گونه بهكردن بدن و آگاهى  كوشد تفكيك سوژه و ابژه را با يكى آنكه مرلوپونتى مى

ابـژه مطـرح  عنوان بـهسـوژه و هـم  عنوان بـهين ترتيب كـه خـود بـدن، هـم به ا. حل كند

بـدنى انسـان در سوبژكتيويسم، سوژه وجه غير .سوژه چيزی بيرون از بدن نيست. شود مى

تواند بـدون بـدن  از نظر وی آگاهى نمى. تواند به صورت مستقل لحاظ شود است كه مى

ر آگـاهى مقـدر اسـت، راه مطالعـه های بـدن يـافتگى د يعنـى همـواره جنبـه ؛لحاظ شود

چـه حيـوانى و چـه  ،شـود اعمال مختلفى كـه از بـدن صـادر مى .آگاهى همان بدن است

  :گويد مرلوپونتى مى. )54ص: 1391 غلامى،( های بدنى دارد روحانى جنبه

در  يعنى روحـى هسـتم حـالّ  ؛ام د يافتهاما من هرگز روح محض نيستم، من تجسّ 

ايـن ظهـور و ايـن غلظـت و . مشـهودم يسـتم، عيـان ومن فقط برای خـود ن. بدن

اما در بـاب اينكـه . ضخامت و پايداری همه از اينجاست كه بدن من وجود دارد

ميان من و بدن من چه ربط و نسبتى هست، بايد بگويم اين رابطه، رابطۀ مالكيت 

نيـز نيسـت؛ بودن  رابطۀ وحدت و عين هم. چيزی متمايز از من نيست بدن .نيست

ماند كه بگـوييم ايـن ربـط و  ا بدن من تمام خودِ من نيست، پس جز اين نمىزير

منـدی  نسبت نه ابُژكتيو و خارجى است و نه قابل تصوير، بلكه راز حضور و بهره

  .)74ص :1389 پيراوی ونك،(است 

 مرلوپونتى و كوجيتوی دكارت ) د

تمام فلسـفۀ . معتقد استفيلسوفان فرانسه به نوعى فلسفه آگاهى بيشتر مرلوپونتى همچون 

اگرچه به اين نكتـۀ . شود دكارت محسوب مى ی تفسيری مجدد و اساسى از كوجيتویو
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مهم نيز بايد اشاره كرد كه فلسفۀ مرلوپونتى اهتمامى در جهت ايجاد يك نظريه در مورد 

ذهن يا آگاهى است كه حق را در مورد ويژگى غيرمفهومى برخورد ما با عالم و با ديگر 

 كنـد و ايـن كـاری اسـت كـه دكـارت انجـام نـداده اسـت دات آگـاه رعايـت مىموجو

(Edwards, 1967: p. 280).  آگاهى يكى از كشفيات مهم فلسـفۀ جديـد اسـت و پيامـد نحـوۀ

سـوی پـذيرش واژۀ كوجيتـو از . انگاری محـض اسـت تلقى دكارت از آگاهى، دوگانـه

اين خود، بقايای تفكر دكارتى را در مرلوپونتى نمايانگر تأثر او از فلسفۀ دكارت است و 

  .(Macann, 1993: p. 194)گذارد  ها و زبان وی به نمايش مى واژه

داند كه ادراك ديگران را ناچيز شمرده و  مرلوپونتى كوجيتوی دكارتى را عاملى مى

يافتنى و قابـل فهـم اسـت و ايـن بـدان  ، تنها برای خود دست»من«دهد كه  ياد مى »من«به 

آن چيـزی  عنوان بـهتصوری كه از خـود دارم و نيـز  عنوان بهكه آن اصل، مرا  دليل است

  .(Merleau-ponty, 1962: p. XII)كند  ، معرفى مىكه در داشتنش تنها هستم

نيست، بلكه حتـى انديشـه نيـز بـر  »منِ انديشنده«وی معتقد است كوجيتو صرفاً يك 

وی ادراك حسـى به باور . جش استشالوده استوار است كه پايۀ هرگونه تفكر و سناين 

آنچه كه ادراك حسى را در تفكـر مرلوپـونتى .تنها راه دسترسى به حقايق خارجى است

همين حقيقت است كه عالم تنها از اين طريـق بـرای  ،دهد در چنان مرتبۀ والايى قرار مى

است كه چه عاملى ادراك حسى آن پرسش . گردد قابل درك و لمس مى» منِ مدرك«

تنى است كه به طور شايسته در  آن عامل،اينكه پاسخ  وای من ممكن ساخته است؟ را بر

ای كـه بـدن در فلسـفۀ  نقش مهم و اساسى .كند فلسفۀ اين فيلسوف جای خود را پيدا مى

شــود كــه ادراك حســى همچنــان كــه از نــامش  يابــد، از آنجــا ناشــى مى مرلوپــونتى مى

بدن از ديـدگاه او بـا . پذيرد ابُژه صورت مى از طريق تنى آگاه و نه يك بدنِ  ،هويداست

چنان تفاوت فاحشى دارد كه شايد بتوان گفت تنهـا مشـترك  بدن از ديدگاه دكارت آن

عنـوانِ  تـوان از نظر مرلوپونتى بدن، عنصر فعال شناسايى است و ديگـر نمى. لفظى هستند

يابد  يز معنايى ديگر مىن »انديشم مى« ،بر همين اساس. ممتد را به او نسبت داد جسم صرفاً 

  .)153ص: 1389پيراوی ونك، (
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واقعى يك بـدن  یكوجيتو ،ها و امكانات شناخت است كه بدن واجد توانايى آنجا از

بنـابر عقايـد  .توان آن را جدا از عالم فرض كـرد منى است كه هرگز نمى ؛مدرك است

شـود،  ه مىدگـذار دكارت، عالم به معنای حقيقى وجود ندارد، آنچه از عالم بـه نمـايش

ماند و دسترسـى بـه آن نيـز از  ماندگار مى ای است كه در ذهن سوژه، درون طبيعت مرده

ديگـر، در بيان به  ؛پذير است ها و تصورات واضح و متمايز همان ذهن، امكان طريق ايده

گـردد  فلسفۀ دكارت، جهان و آنچه در آن است به ذهـن و محتويـات ذهنـى تبـديل مى

نشانگر اين واقعيت است كه ساختار ماهيـت » كنم، پس هستم من فكر مى« .)154ص: همان(

يعنـى بـودن  ؛گـردد اثبـات مى) فكر( هستى من نيز تنها از اين طريق. كردن است من فكر

كوجيتوی دكـارت نمايـانگر تقـدم فكـر بـر هسـتى  .گردد كردن متحقق مى براساس فكر

پدیدارشناسـی او در . دعاسـتصـورتى كـه سـخن مرلـو پـونتى بـرخلاف ايـن ا در ؛است
  :گويد مى ادراک

، دو طـرف قضـيه بـا يكـديگر بايـد برابـر »كنم، من هسـتم ن فكر مىم« در قضيۀ

ما بايد معنـای با وجود اين، . در غير اين صورت، كوجيتويى وجود ندارد .باشند

نيسـت  »من هسـتم«اين : دارداين برابری را روشن سازيم؛ زيرا كه معنايى خاص 

منـدرج اسـت، وجـودِ مـن نيسـت كـه بـه  »كنم من فكر مـى«ور بارز در كه به ط

است كه در مرحلۀ » كنم من فكر مى«يابد، بلكه  آگاهى كه از آن دارم تقليل مى

  .)Merleau-ponty, 1962: p. 383(شود  كامل مى »من هستم«متعالى 

د كـه دار وضـوح اعـلام مـى به پدیدارشناسـی ادراکمرلوپونتى در مبحث كوجيتو در 

ای كه در آن  كه ادراك از آگاهى آنجا اند و از ادراك و مدرك از يكديگر جداناشدنى«

گـردد  اسـت، روشـن مىشئ ناپذير است و هدفش نيز وصول به خود  يىجای دارد، جدا

  .(ibid., p. 374)كه سوژۀ ادراك نيز از مدرك خود جدايى ندارد 

تنها راه بـرای فـراروی از  .الم استعـ  درـ  كوجيتوی مرلوپونتى نمايانگر حضور من

؛ يعنـى گونه شك ممكنى، افكندن خود با چشمان بسـته بـه درون حيطـۀ عمـل اسـتهر

تنفر و يا حتـى شـك  تواند دوست داشتن، كه اين عمل مى» التزام و تعهد«واسطۀ عمل  به

آگـاهى ملتـزم و . اسـت» ملتـزم و متعهـد«تنها آگاهى ترديدناپـذير، آگـاهى . ثر باشدؤم



124  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ما
ش

 ،
ه 
ر

91، 
ز 
يي
پا

13
97

  

نهايت با تولدش و تجسـدش در درای است كه از قبل با التزام پيشين و  متعهد آن آگاهى

از نظر مرلوپونتى بـدن صـرفاً . يك بدن خاص در موقعيت و در تاريخ گرفتار شده است

بلكـه جـزء مكمـل و لايتجـزی  ،كنـد ايفـا نمـىيك نقش انفعالى در ادراك و شـناخت 

ب مرلوپونتى تكرار شده و شايد در نگاه اول كليـۀ عبارتى كه بارها از جان. آگاهى است

جوانب ديدگاه او را روشن نسازد، اما با تعمق و تأمل در آن بتـوان تمـامى مقصـود او را 

نكتـۀ ديگـر . »آگاهى تجسديافته است و بدن نيز تنى آگاه اسـت«: اين است كه .دريافت

ای از  ك متفكـر بـا مجموعـهاينكه در تفكر مرلوپونتى ارتباط آگاهى با عـالم، ارتبـاط يـ

ای كه كاملاً مسـتقل و مجـزا  سوژه ؛واقع سوژۀ كلى و مجزا وجود ندارددر. نيستها  ابُژه

پيرواری ونك، (ای كه مورد نظر دكارت است، هرگز وجود ندارد  سوژه ؛هايش باشد از ابُژه

  .)158ص: 1389

  ارزيابى ديدگاه دو فيلسوف .3

و شـكافى اسـت انگاری  دوگانـهدادن به  اصالت بدن پايانه نظريه ئهدف مرلوپونتى از ارا

رسد كه نظريه اصالت بدن نيز با  به نظر مى. نفس و بدن ايجاد كرده بودميان كه دكارت 

  :تواند معضل اين دوگانگى را حل كند روست كه نمى مشكلات و انتقادهايى روبه

. دهـد نمىى بـه روح مرلوپونتى تمام توجـه خـود را بـه بـدن معطـوف داشـته و بهـاي. 1

يـا ( كردن از آگاهى امّا صحبت ،كند تلقى مى» دار روح«اگرچه آگاهى را متجسد و بدن را 

فلسـفۀ مرلوپـونتى بـا تنـى . آميز اسـت انگاری دلالـت دارد كـه بسـيار ابهـام بر دوگانه) بدن

 ،ازدپـرد به همان اندازه كه به سوژه مىولى  ،سروكار دارد كه بدنى سوژه يا جسمانى است

 .كسـان خـود را بـه ايـن دو امـر متعهـد نكـرده اسـتي نپرداخته و به به مكمل آن، يعنى ابژه

. دهـد را نسـبت نمى» عـالمـ در ـ  بـودن«مرلوپونتى به ابژه همچون سوژه، واقعيت انضمامى 

ابژه بودن  فشرد و از طرف ديگر از جداناپذير طرف بر تمايز خود از اشيا پای مى وی از يك

  .(Macann, 1993: p. 194)گويد  مُدرِك از مُدرَك سخن مى ناپذيریِ  و جدايىو سوژه 

از افكـار دكـارت رهـايى را اسـت پديدارشناسـى توانسـته مرلوپونتى تا چه اندازه . 2

بسـا  چهدانـد،  ويژگى امر متجسد مىتنها ، كه مرلوپونتى آن را »عالمـ در بودن ـ «بخشد؟ 
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واقع ولى درف بين سوژه و ابژه را برطرف كرده است، در وهلۀ اول به نظر برسد كه شكا

با عالم در تماس هسـتيم؟ بگوييم توانيم  ما به چه معنا مى. از عهده اين كار برنيامده است

خواه مـا  ؛از چيزی كه وجود دارد ـ آيا تاوان چنين اظهاری نزول تصور ما در مورد عالم

نيست؟ چه  ـ از اندراج ما موجوديتى ندارددر ارتباط با آن باشيم يا نه، به چيزی كه جدا 

بـودن « آن هنگام كه ما رابطۀ خود را با آن قطع كنيم؟ طرح ،ماند چيزی از عالم باقى مى

رسد تنها تلاشى در جهت قطـع گـره كـور بـه جـای بـازكردن آن  به نظر مى» ما در عالم

كار قوی است؟  كه آيا تيغ مرلوپونتى به حد كافى برای اينحال پرسش اين است . است

(Crossly, 1995: p. 551) .توان دريافت كه او برای عالم اهميت زيادی  فلسفه مرلوپونتى مى از

چنـين او هم .دانـد ل شده است، تا جايى كه شناخت عالم را بر هـر معرفتـى مقـدم مىئقا

 تر بگـوييم اصـلاً  دارد كه حقيقت در روح بشر سُكنى ندارد و يا دقيق روشنى اعلام مى به

روح يا نفس وجود ندارد؛ زيرا انسان در جهان است و تنهـا در عـالم اسـت كـه خـود را 

رسد كه وی هرگز عالم را وابسته  توجه به اين سحنان مرلوپونتى، به نظر مى اب .شناسد مى

بلكـه ايـن  ،داند تا در پى قطع رابطۀ ما با آن، موجوديت خود را از دست بدهـد به ما نمى

  .)163ص: 1389 پيراوی ونك،(رابطه برعكس است 

ست رابطه پيچيده نفـس و بـدن انتوانسته پذيرش اصالت بدن مرلوپونتى نيز  ،رو ازاين

آيا تنها راه، بازگشت به نظريه اصالت نفس دكـارتى اسـت؟ ولى  كند،درستى تبيين  را به

ه تـوان بـ اسـت كـه مى رو های بسياری روبه دشواریمشكل اينجاست كه اين نظريه نيز با 

  :اشاره كرداز آنها برخى 

 ،داند كه ذهن و بدن را دو جوهر مستقل از هم مىانگاری  نظريه دوگانهبا توجه به . 1

پاسخ دكـارت ايـن  .اين گفته منطقى نيست كه آنها را در تعامل متقابل با همديگر بدانيم

ن ايـ دكـارت دربـارۀ .كـردن دربـاره آن پـذيرفت است كه اين پرسش را بايد بدون فكر

بـا بـدن رابطـه برقـرار  ،مسـتقل زيسـت كنـدطور بهتواند  پرسش كه چرا نفس با اينكه مى

همچنـان ، ناچار اسـت )كند يا اينكه چرا نفس متفكر اتحاد با بدن را انتخاب مى( كند مى

نفـس متفكـر بايـد از ايـن اتحـاد نفـع بـرد؛ زيـرا . )Schmaltz, 1992: p. 273-274(سكوت كند 

چون حيات بدن وابسته بـه  ؛كند رای اينكه حيات پيدا كند انتخاب نمىدانيم كه بدن ب مى
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مسـتقل وجـود طور د بهتوانـ مىلحاظ مـاهوی  بـهچرا بدن هنگامى كه . عكس هاوست نه ب

شايد بتوان در دستگاه تفكـر دكـارتى پاسـخ داد كـه  شود؟ با ذهن متحد مى ،داشته باشد

  .گيرد بهره مىى بدن صرفاً برای تجربۀ پديدارهای زمين از نفس

كند كه ذهن و بدن پيش  تعامل نفس و بدن بيان مىچگونگى دكارت در پاسخ به . 2

از اينكه در وجود بشری با هم متحد شوند، جـواهر كـاملى هسـتند و پـس از ايـن اتحـاد 

هايى اسـت كـه بـرای  اما به گفتۀ آلمونگ اين سخنان صـرفاً حـدس ،شوند غيركامل مى

  .)Almog, 2001: p. 186(» شود ديدگاه دكارت زده مىيك هماهنگى در يافتن 

دارد كه خداوند جهان و طبيعت را  دكارت گاه در تبيين رابطه نفس و بدن اظهار مى

كه برای ما ناشناخته است، جوهر ذهن و بـدن را  ىهست آفريده و به دلايل كه گونه  همان

دهد تا  ه ذهن و بدن اجازه مىاما اينكه خداوند ب. در وجود انسان به هم ملحق كرده است

شـان نيسـتند بـه وجـود بياينـد و  جواهری كه وابسته به هـيچ موجـودی در هستى عنوان به

كند، آيا اين وابستگى به يكـديگر، ماهيـت مسـتقل  مجبور مىبودن  سپس آنها را به با هم

 باشـد برد؟ اين استدلال دكارت تناقضى آشكار در انديشه وی مى ال نمىؤآنها را زير س

  .)49ص: 1390 جوزی،(

دارد  گردد و بيان مى به غده صنوبری متوسل مى ها دكارت برای گريز از اين اعتراض

 ،كنـد واسـطه اعمـال مى بدن كه نفس، وظايف خويش را در آن به نحو بـى وكه آن جز

يعنى يك غدۀ  ؛آن است وترين جز وجه قلب، ريه يا دماغ نيست، بلكه فقط درونى هيچ به

زمانى كه نفـس بـه  ؛)غده صنوبری( بسيار كوچكى در وسط دماغ جای داردمخصوص 

كنـد و بـه  كند كه اين هورمون بـر بـدن اثـر مى رسد، هورمونى را ترشح مى اين غده مى

اين تصوير شگرفى از چگونگى كاركرد هورمون . گذارد مىنوبۀ خود در نفس هم تأثير 

اما باز هم چگـونگى تعامـل . های بدن است ارگانديگر با هيپوتالاموس، غدۀ هيپوفيزم و 

از زبـان دكـارت های علم تجربـى  با پيشرفت. رود ای از ابهام فرو مى نفس با بدن در هاله

يابيم كه غدۀ صنوبری جايگاه نفس نيست، بلكه اين غـده وظيفـۀ  مىتاكنون به روشى در

  .)51ص: 1390جوزی،(توليد صفرا را دارد 
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  گيری نتيجه

های فكـری مختلـف در  طه نفس و بدن در تاريخ فلسفه ريشه دارد و نحلهپرداختن به راب

توان گفت نقطۀ اوج ايـن بحـث را  جرئت مى به تقريباً . اند بسيار كوشيدهتفسير اين رابطه 

امر قابل از شك تمام عيار دستوری خويش به اولين پس وی . توان نزد دكارت يافت مى

برای نفس ارزش والايى قايـل بـود و بـدن را دكارت . كه دست يافت، نفس بوداتكايى 

سوژه و ابژه ايجـاد كـرد، ميان كه وی ای  دوگانگىشكاف و . داد مىدر حد ماشين تنزل 

ای بدهـد  كننده نتوانست جواب قانعاعتراضات معاصران خود پاسخ بود كه وی در چنان 

  .ه استن باقى ماندالطبيعه دكارت بدون اينكه جوابى بيابد، همچنا و اين مسئله در مابعد

ــس  ــه پ ــل ب ــه نحــوی قائ ــدام ب ــز هرك ــوفان معاصــر ني ــياری از فيلس ــارت بس از دك

بـرن  ن كسانى چون برگسون، هيـك و سـوئيناز جمله اين فيلسوفا. انگاری بودند هدوگان

انگـاری برگسـون تنهـا  البته دوگانه. انگار است برگسون از جمله فيلسوفان دوگانه. بودند

پذيرد و هم واقعيت ماده و جسم را، نه اينكه  هم واقعيت روح را مىدر اين حد است كه 

جان هيك معتقد بود . اين دو را دو جوهر كاملاً متفاوت، با اختلاف زيربنايى تصور كند

متفـاوت و حقيقت وجودی انسان مركب از نفس و بدن است و نفـس و بـدن دو جـوهر 

ر تـأثو و تـأثير  انـد به هـم گـره خورده طور اسرارآميزی  حال به مستقل هستند، اما درعين

بـه برن از معـدود فيلسـوفان تحليلـى معاصـر اسـت كـه سـوئين. متقابل بر يكـديگر دارنـد

گر از همـدي یو مجـزا ىدو جـوهر اصـل یانسـان را دارا یو. استانگاری معتقد  دوگانه

ن امـا در ميـان فيلسـوفا اسـت، به نـام نفـس یمشتمل بر جوهر جسم و جوهركه داند  ىم

حقيقـت دروی را . ايـن معضـل تفكـر دكـارتى را حـل كنـدكوشـيد مرلوپونتى  ،معاصر

دانست كه در مقابل انديشـه دكـارتى بـه بـدن ارزش  توان يك فيلسوف اصالت بدنى مى

كشـد و از اصـطلاح  مرلوپونتى در بحث از بـدن، بحـث از عـالم را پـيش مى. والايى داد

وی . دهـد ريق عالم تفسير متفاوتى از بدن ارائه مىبرد و از ط بهره مى» بودن ـ در ـ جهان«

اين بدن مـن . نه در محدودۀ خود ،بررسى كردجهان معتقد است كه بدن را بايد در متن 

واقع مفهوم مورد نظر مرلوپونتى از در. ات ديگر بسته به وجود آن استاست كه همه عاد
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 ،شـود ند ديگر اشيا تلقـى مىمانشيئى بدن، در مقابل مفهوم دكارتى آن قرار دارد و بدن 

 .تنـى كـه هـر حـركتش پـر از ذهـن اسـت ؛گويـد مرلوپونتى از بدنِ آگاه سخن مىولى 

نفـس و ميان نفس و بدن گاه به نوعى اتحاد ميان شده دكارت برای فرار از شكاف ايجاد

آورد؛ البتـه  تنى سخن به ميان مى ـ شد و مرلوپونتى آشكارا از وحدت روان بدن قائل مى

. ن وحدت نيز بدون نقص نبود و مورد يورش منتقدان فلسـفه مرلوپـونتى قـرار گرفـتاي

چنـد كوجيتـوی وی يـك  مرلوپونتى نگاهى هم به كوجيتوی دكـارت داشـته اسـت؛ هر

مـن «بايـد بگـوييم » انديشم من مى«كوجيتوی عملى است و وی معتقد است كه به جای 

است بر دوگانگى نفس و بدن نتوانسته نيز  ها، مرلوپونتى با وجود تمامى تلاش. »توانم مى

  .فايق آيد و معضل رابطه نفس و بدن را بگشايد
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